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Abstract 

        The poems contemporary with appearance of Islam (in Ignorance 

period), is one of the sources of knowing the society of that time. As 

one of the most famous poets of that period, Khansa has paid attention 

to some features of that society in her poems. This study seeks to 

express the social and religious characteristics of contemporary Arabs 

with the appearance of Islam in Khansa poems. For this, they are used 

the old sources and new researches and descriptive-analytical method. 

The findings of this study show that Khansa in her poems have 

expressed some important social characteristics such as: courage and 

warfare, flag-bearing, revenge, looting, chivalry, generosity, 

hospitality, oratory and chastity. Belief in issues such as the existence 

of God, determinism and the existence of jinn as the beliefs of the 

Arabs contemporary with the rise of Islam, has also been considered 

in Khansa poems. 

Keywords: ignorance period, Khansa, Jahiliyya poetry of the Islamic 
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معاصر با ظهور  ب  اعرااجتماعی و اعتقادی نزد  هایویژگی 
 در اشعار خنساء  اسلام

 2زهرا روح الهی امیری| 1محمد حسین کاظمی 

 

 چکیده

ی جاهلی سروده شددده که در بستر جامعه  اسلام،  با ظهور  عصری هممانده از دوره  اشعار باقی

آن دوران است. خنساء به عنوان یکی از مشهورترین شدداعران ی یکی از منابع شناخت جامعهاست  

ایددن وددژوهص در دددد   .است  جامعه توجه داشتهآن  های  به برخی از ویژگی  در اشعارش  ،عصرآن  

در  اسددت. در اشددعار خنسدداءاسلام  معا ر با ظهوراعراب نزد  یو اعتقاد  یاجتماع  یهایژگیوبیان  

. اسددت اده شددده اسددتهای جدیددد و روش تو ددی ی د تیلیلددی منابع کهن و وژوهص  زا این مسیر  

اجتمدداعی مهددم  هدداینسا در اشعار خددود برخددی ویژگیدهد که خهای این وژوهص نشان مییافته

، فتددو  و گریغددار جویی،  و انتقددام  خددواهیخونداری لشددکر،  مانند شجاعت و جنگاوری، ورچم

ن نوازی، خطابه و سخنوری و ع ددت و واکدددامنی را بیددان کددرده ، سخاو  و کرم، مهماجوانمردی

 باورهددایجبرگرایی و وجود جددن بدده عنددوان  ،خداوندوجود به مسائلی مانند است. همچنین اعتقاد  

 در اشعار خنساء مورد توجه قرار گرفته است.  ،اعراب معا ر ظهور اسلام
واژه: خنساء  کلید  جاهلی،  جاهلیت،  اسلام  شعر  عصر  ویژگیویژگی،  هم  اجتماعی،    های های 

 اعتقادی. 
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 مقدمه

جامعه به حسدداب  یکاشعار برجای مانده از دوران گذشته یکی از ابزارهای قابل توجه شناخت 

را که شدداعر در ای جامعهو اخلاقی اعتقادی  ،اجتماعیتمدنی، فرهنگی،    ضعیتتواند وو می  آیدمی

تددرین مهمیکددی از  ،دوران معا ددر بددا ظهددور اسددلامبا توجه به اینکه اشعار    نشان دهد.  آن زیسته

رایددا اجتمدداعی و   هددایبه ویژگی  آنتوان با دقت نظر در  می  ،استمانده از آن دوران  میراث باقی

 وی برد. آن عصر  اعتقادی

ر بدده خددا تددرین شدداعران دوران جاهلیددت و  دددر اسددلام اسددت کدده معروفخنساء یکددی از  

های خنسدداء مرثیدده . هرچندددبدده شددهر  رسددیدسوگ برادرانص خا ه  خر در   های سرودهمرثیه

ند و خصو یا   ددخر را بدده عنددوان ا در آن مدح و مرثیه به هم آمیختهی است که  بیشتر به گونه

کنددد جلددت توجدده میدر این میددان آنچه  کنند؛ اما  ی کامل یک مرد عرب جاهلی نمایان مینمونه

جامعدده اجتمدداعی و اعتقددادی   یهابرخی از ویژگیتوان با است اده از اشعار خنساء  این است که می

 .شناسایی نمودنیز  منتهی به عصر ظهور اسلام را   عرب

هددای وژوهص تکیه بددر منددابع کهددن،با با است اده از روش تو ی ی د تیلیلی و   ،در این نوشتار

اسددلام   دوران معا ر بددا ظهددورو اعتقادی    ایها به  ور  کتابخانهدادهآوری  تکنیک جمع  ،جدید

ها اشاره کرده مطابقددت ر اشعار خود به آنم اهیمی که خنساء د بامورد مطالعه قرار گرفته و سپس 

   کوشد تا به این ورسص واسخ دهد که:در واقع این نوشتار می .داده شده است

 در اشعار خنساء چیست؟«  اعراب معا ر با ظهور اسلاماجتماعی و اعتقادی نزد    های»ویژگی
 

 ی تحقیقپیشینه

عایشدده خنساء و اشعارش  ور  گرفتدده اسددت.    در موردارزشمندی    هایویص از این وژوهص

به زندگی، زمانه و جایگاه شاعری خنساء توجه کددرده و م( در کتاب »الخنساء«  1970)  عبدالرحمن

میمد جابر عبدالعال  جهت ادبی و میتوایی مورد مطالعه قرار داده است.برخی از اشعار او را نیز از  

م( در کتاب »الخنساء شاعره بنی سددلیم« وددس از وددرداختن بدده خددانواده و زندددگی 1977)  الجبنی

م( در 1993قددرار داده اسددت. علددی نجیددت عطددوی ) یمورد بررسادبی  از لیاظ را  اواشعار   ،خنساء
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زندددگی و دوران خنسدداء را  نخسددت« ه الرثاء فی العصر الجدداهلیکتاب »الخنساء بنت عمرو شاعر

ربددا ی و  مددریم نقدددی دووددردازد. بررسی مضمون مراثی او میبه  مورد مطالعه قرار داده و سپس  

های های خنسدداء« مرثیددهشددناختی سددرودهی »واکدداوی روانش( در مقالدده1389)عباس یداللهی  

ش( در 1390عظیم  هماسددبی ) اند.ی و تیلیل قرار دادهخنساء را از دیدگاه روانشناسی مورد بررس

و جایگاه شعری خنساء را مورد مداقه قددرار   زندگی و زمانه  ،اء« دانشنامه جهان اسلام»مدخل خنس

ش( 1392سید مهدی مسبوق و نرگس نسیم بهار )  مضامین شعری او دارد.به  ای هم  داده و اشاره

ی »ویوند موسیقی و رثاء در شعر خنساء« موسیقی اشعار خنسدداء و ویونددد آن بددا مضددمون در مقاله

 یهدداویژگی ،ارزشددمندکدام از این تیقیقا  در هیچ  رثاء را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.

ه و مددا ضددمن گرفتدد قددرار ن توجددهاشعار خنساء مورد در  معا ر با ظهور اسلام  اجتماعی و اعتقادی  

 .ایمورداخته هاآن  یمطالعه  بهها و م اهیم توجه داشته و این ویژگیبه   ،مندی از این تیقیقا بهره
 

 مفهوم شناسی

ی جاهلیت و اندکی وس از ظهور اسلام اسددت. دوره  ،منظور ما از دوران معا ر با ظهور اسلام

: 3ج ،1408 فراهیدی،)شددوددوران قبل از ظهور اسلام در سرزمین حجاز گ تدده میبه  نیز  جاهلیت  

 (35:  1378  فاخوری،)اند.سال ویص از اسددلام دانسددته  150حدود    را   و زمان تقریبی آغاز آن  (390

ها و باورهایی است که بددرای آن دسته از خصلت  یزن  اشاجتماعی و اعتقادی  یهاویژگیمنظور از  

 اعراب عصر جاهلی اهمیت داشته است.
 

 زیست نامه

 دار عصددرسددرای نامدد نسدداء، شدداعره و مرثیهملقددت بدده خَ سددلیمیرید بن شَ وتُماضرِ دختر عمر

ه ایددن افددراد مُخَضددرَم در ا ددطلاح بدد   اسددت.  درک کددرده  که دوران اسلامی را همجاهلیت است  

ای را گویند که نددوک آن برآمددده باشددد و بددرای گدداو بینی کوتاه و کشیده  ،خنساء در لغت  3گویند.

و  میلادی متولددد شددد 575حدود سال  وی (72: 6ج ،1414 منظور،  ابن)رود.وحشی نیز به کار می

 
. گد    مخض   بخش   گذ ان   اس می عه  د   ا د    بخش و جخه یت د   ا خدد عم  از بخشی یه  اف ادک  به  -  3

 (329: 4ج ،1408 ف اهی ک،)
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نخسددتین  ؛بار ازدواج کرددوخنساء ی بنی سلیم در خاندانی ور ن وذ و توانگر ورورش یافت. در قبیله

ری شددد بدده نددام عمددرو، بود و از او  احت وسدد می ل سزی عبدالعُرواحه بن مردی به نام    همسرش

 دداحت چنددد نیددز از او و نام داشت  بن ابی عامر سلمیشجره، شوی دومص مرداس معروف به ابو

 ،331-332: 1ج ،الدد 1423  دینوری،)د شد کدده همدده در دلیددری و شدداعری اشددتهار یافتنددد.فرزن

 (145: 1378  فاخوری،

 یدربدداره -)ابتدا اهتمام چندانی به شعر نداشت تا اینکدده دو بددرادرش معاویدده و  ددخرخنساء  

 بددلاذری، و 335: 1ج ،الدد 1423 دینددوری،:  رک  آنددان  به  ودرشان  ت اخر  و  معاویه  و   خر  شهر 

هددای دوران جدداهلی بدده قتددل در جنگ کدده از بزرگددان بنددی سددلیم بودنددد (304: 13ج ،1417

خنساء وس از آن با جدیت بدده شدداعری ورداخددت و در غددم  (110: 8 ج  ،1415  عسقلانی،).رسیدند

 های فراوانی سرود.فقدان آنان مرثیه

و در ایددن  سروده شدهدر سوگ برادرانص  ،بخص قابل توجهی از اشعار خنساءدانسته است که  

زیرا  خر به   ا  عالیه یددک عددرب بدددوی چددون شددجاعت،  ،میان توجه بیشتری به  خر دارد

و در دوران زندددگی خددود بارهددا خنسدداء را  (145: 1378 فاخوری،)کرم، وفا و علو همت آراسته بود

 (317: 1ج ،)ال (1984  فروخ،)های مالی خود قرار داده بود.مورد لط  و حمایت و بخشص

نزد ویددامبر  -بنی سلیم-  اشخنساء دوران اسلام را درک کرد و به همراه گروهی از افراد قبیله

و برخی اشعارش را در میضر حضر  خواند که مورد توجه ویددامبر )ص( )ص( رفت و اسلام آورد  

نام او را در شمار ا یاب ویددامبر )ص(  ،به همین منظور  (1827:  4ج  ،1412  عبدالبر،  ابن).واقع شد

 ،88-90: 6ج ،1409 عزالدددین، اثیددر، ابددن ،1827-1829: 4ج ،1412 عبدددالبر، ابن)انددد.آورده

 (109-112: 8ج ،1415  عسقلانی،

خنساء به همرا چهار فرزندش در نبرد قادسیه شرکت داشت و وددس از کشددته شدددن آنددان در 

در کمال شکیبایی گ ت: »سپاس خدایی را که من را به سبت قتل آنان شددرافت بخشددید و   ،جنگ

: 4ج ،1412 عبدددالبر، ابن)امیدوارم که خداوند من را به همراه آنددان در رحمددت خددود قددرار دهددد.«

همچنددین   .دارد  و آشدد ته  گونهداسددتان  روایتددیاما کی یت حضور خنساء در قادسیه    (1829-1828

در نبددرد همراه چهار وسددرش    ی حضور یک زن نخعی بهدربارهاز زبان شعبی  شابه  وجود روایتی م

 ،1387  بددری،) آورده اسددت،بدده زبددان نقل شده خنساء    آنچه از دهانکه سخنانی مشابه  قادسیه  

تشددکیک  ایددن واقعددهدر کی یت و یا حتددی  ددیت باعث شده تا برخی از وژوهشگران    (544:  3ج

 ،1977 جبنددی، ،48-53ص ،1970 شا ی، بنت: رک).ی آن بیان کنندکرده و تردیدهایی را درباره
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 .(بعد به 89ص

 .خنساء وس از اسلام نیز به سوگواری برای برادرانص ادامه داد و اشعاری در رثای آنددان سددرود

تدداریخ وفددا  خنسدداء بدده  (222-223: 3ج ،1404 ربدده، عبددد ابن ،272: 4ج ،1996  حمدون،  ابن)

 فروخ،).اندددرا بددرای آن ذکددر کردههجددری قمددری  42یددا  24سددال و  درسددتی مشددخس نیسددت

 (318: 1ج ،)ال (1984
 

 جایگاه شعری خنساء

کدده شاعران عصر جاهلیت و  دددر اسددلام قلمددداد کددرد ترین  بزرگتوان یکی از  خنساء را می

ابددن قتیبدده  مورد توجه قرار گرفت و باعث شددهر  او شددد. اشعارش در دوران حیاتصشخصیت و  

بدده برتددری شددعر ، ی شعری از خنساء را نقل کرده که نابغددهدرباره  4گزارشی از داوری نابغه ذبیانی

 ،1415 ا دد هانی، ،332: 1ج ،الدد 1423 دینوری،)داده اسددت.رای    5خنساء نسبت حسان بن ثابت

 بپددذیریم را  گددزارش این منتقدان نظر اگر حتی اینکه کرد غ لت آن از نباید  که  اینکته  6(232:  9ج

 یدهنددده نشددان گددزارش ایددن وجود که است دانسته  کنیم،  نگاه  تردید  با  گزارش  این   یت  به  و

 جایگدداه شدددن روشددن در  تواندددمی  کدده  اسددت  گزارش  این  کتابت  عصر  در  خنساء  شاخس  جایگاه

هند دختر عتبه همسر ابوس یان و مددادر معاویدده  ،وس از جنگ بدر  .(کند  کمک  ما  به  خنساء  شعری

خود را به بازار عکدداظ در مکدده رسدداند که ودر، عمو و برادرش در نبرد بدر به هلاکت رسیده بودند 

 ابن)اشددعارش را در برابددر او خوانددد.و نشان دهددد به خنساء ی آنان را انگیز خود دربارهتااشعار حزن

که اشددعار   همچنین گ ته شد  (401-402:  4ج  ،1415  ،ا  هانی  ،271-272:  4ج  ،1996  حمدون،

وددس از آن و   (1827:  4ج  ،1412  عبدالبر،  ابن)خنساء مورد توجه ویامبر )ص( هم قرار گرفته است.

ثر اشته و برخی شاعران از شددعر او متدد قبولیت دق( اشعار خنساء م41-132) نیز  امیهی بنیدر دوره

 

 شجخع ا . بجدد خدد لد  اش اف از  کی وک.  خفت شه ت نخبغه به آ  د  ب ت ک و نبدغ و شم  ف اوانی  خخط   به  ذبیخنی  ممخو ه  بن  ز خد  -  4

 (95-98: 1378 فخخد ک،:  ک) .. ف    می او نزد اشمخ  داو ک ب اک و بددن   پذ  ف ه  ا شم  د  او داو ک

 همخ ،:  ک). نمدد  خ ک  ا( ص) پیخمب  خدد شم  بخ و ی د د ک  ا اس   یه جخه یت مط ح شخع ا  از  کی انصخ ک ثخبت  بن  حسخ   -  5

 (177ص

 بج اک. اسجت گ ف جه لج ا  ت د ج   مد د محققین از ب خی تدسط امخ است داش ه شه ت بم   به سد   ل    از  گزا ش  ا ن  یه  وجددک  بخ  -  6

 (61-65ص ،1970 شخطی، ب ت:  ک) نق هخ ا ن از گزا شی کمطخومه
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های هددا و فتنددهاین امر در اثر بددروز قیامممکن است    البته  (209:  16ج  ،1390   هماسبی،).اندبوده

سددوگ در دوران امویان باشد که با سرکوب شدید حکومت همراه بوده و در نتیجدده گددروه زیددادی 

 ا دد هانی،)ماننددد شعبیی امویددان نامددداری در دورهبزرگان  آوردند.عزیزان خود به مرثیه روی می

 فقدده و حدددیث در کدده بددود کددوفی تابعان از شعبی، به معروف شراحیل بن عامر ،19: 11ج  ،1415

: 3ج ،1427 شریشددی،)و بشددار بددن برد جریددر ،(230-231: 9ج ،1407 کثیددر، ابددن.  داشت  شهر 

لددت بدده تیسددین   (284  و  226:  1378  فاخوری،:  رک  امویان،  عصر  شاعران  از  تن  دو  (168-167

 ،1970 شددا ی، بنددت: رک)قددرار داشددته اسددت.مددورد توجدده  شاشعارگشودند و از آن وس   خنساء

  (138-140 :1413 عطوی، نجیت ،67-70ص

»رثددا« در  ت کدده در رثددای بددرادران خددود سددروده اسددت.شهر  خنساء به خا ر اشعاری اسدد 

سدد  از قدان عزیزی از دست رفتدده؛ اظهددار ت »گریستن بر میت؛ ابراز اندوه بر فا طلاح به معنای 

سارتی که حا ل فقدان اوست؛ برشمردن فضایل و ذکر   ا  نیکوی او با هددر مرگ او؛ تصویر خ

کس را از آن گریددزی ، امری اسددت میتددوم و هددیچانگیزه و غرضی و سرانجام بیان این که مرگ

های گوندداگونی امددا ایددن رثددا دارای جنبدده (163: 1386 بهددروزی، مهدددیزاده، آبدانان)نیسددت.«

 (1386  بهروزی،  مهدیزاده،  آبدانان:  رک)است.

بر فقدان برادرانص نیست بلکه خنساء علاوه بر نشددان   ی غم و اندوهدهندهنشانمراثی او تنها  

ورداخته است که بدده  نیز به تیسین و تمجید آنان دو؛  فقدان آندادن غم و اندوه فراوان نسبت به  

 کددار بدده مرثیدده  هنگددام  درگذشته  افراد  برای  تنها  که  مدحی  -)«این نوع از مرثیه ا طلاحا »ت بین

 الشددوری،: رک)گوینددد. (42:  1400  عسکری،  ،384:  8ج  ،1408  فراهیدی،.  گویند  «ت بین»  رودمی

شاعر متوفی را به   اتی مانند شجاعت، کرم، وفا   ،های عصر جاهلیبیندر ت   (202-157:  1983

کنددد کدده ای معرفددی مینهبه گو دانسته وی   ا  وسندیده ستاید و او را  احت همهو شرف می

کنددد و در میسرورسددتان را ورسددتاری گان را سیر، اسددیران را آزاد و بیگویی فقط اوست که گرسن 

 بهددروزی،  مهدددیزاده،  آبدددانان)  خورد.ب به چشم میهای آنان نوعی غرور کاذینواقع در بیشتر ت ب

ی جامعدده اجتمدداعی و اعتقددادی یهدداویژگیلای اشددعار خنسدداء برخددی از در لابدده (172: 1386

احساسا  و عوا دد  درهم تنیده شدن به است که با توجه   هویدا   معا ر ظهور اسلامالعرب  جزیره

دوران اجتمدداعی هددای مثبددت ویژگیگر نمایددانبیشددتر توان گ ت اشعار او به همراه مدح و رثا، می

نیددز را در ایددن دوران  و همچنددین عقایددد  های ناوسند  مواردی از ویژگی  جاهلیت است، با این حال

 .شودشعر او یافت می
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 اجتماعی هایویژگیـ 1

ریشه در نگددرش و رفتددار افددراد آن خاص خود است که تماعی  اجی  هاویژگیهر جامعه دارای  

هددا و و فرهنگی آن جامعه است. این ویژگیهای مهم اخلاقی  ی خصلتدهندهو نشانجامعه دارد  

و در مدددح و ذم افددراد مددورد اسددت اده قددرار د معه مورد وذیرش و ات اق قددرار دارم اهیم در تمام جا

 گیرد.می
 

 جنگاوریشجاعت و ـ 1ـ1

بددود. در  با جنگ و درگیری و حتی عدداد  بدده آن  آشنایی  ،های مهم نزد اعرابیکی از ویژگی

–ی خا ددی در اعددراب آب، مرتع و جددز آن، روحیددههای مداوم قبایل بر سر جاهلیت، جنگعصر  

اعددراب در چنددین فضددایی  (322: 1386 جع ریان،)به وجود آورده بود.  -در اعراب بادیه  خصوصبه

د دفاع دائمی از خود، خانواده و اموالشان در مقابل دشددمنان و حیوانددا  درنددده بودنددد و بدده نیازمن 

 فددروخ، -)گرفددتشددکل می وری از همددان دوران کددودکی در آنهدداهمین جهت شجاعت و جنگددا

خددود و  ددیانت آنددان در برابددر خددواری و ذلددت در دفاع از شرافت قبیله یا زنان   و  (57)ب(:  1984

 (345ص ،1380 سددالم،)کردند.یر بودنددد و در ایددن راه اعتنددایی بدده مددرگ نمیشجاع و دل  ،اسار 

ی فخر و مباها  افراد بود. عنتددره بددن شددداد شددجاعت و شجاعت و جنگاوری در آن دوران مایه

 کند.جنگاوری خود را اینگونه بیان می

 فلو انَّ عینَیکِ یومَ اللِّقاءِ      یری موقِ ی زد ِ لی فی المَیَبَّه           

 (5تا: بی مصری،)یضُ سِنانی دماءَ النُّیوُرِ     و رمُیی یَشکُ مع الدرعِ قلبَهیُ  

دید، میبتت نسبت به مددن بیشددتر اگر در روز جنگ، چشمان تو موقعیت من د در نبرد د را می

 دوزد.زره را به قلت می  ،ی منسازد و نیزهها را جاری میی من، خون سینهشد. ویکان نیزهمی

 ددخر ت کیددد فراوانددی دارد و اشددعار بددرادرش  خنساء در اشعار خود بر شددجاعت و جنگدداوری  

داند که در میدان نبرد مانند شددیری دشددمنان در این مورد سروده و او را فردی شجاع می  بسیاری

 کوبد.را در هم می

 شجاعا غیرَ خوَّارُو ابکی اخاکِ و لاتنسی شمائلهُ          و ابکی اخاکِ  
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 (64 :1425  ، ماس)کضیغم باسل للقرن هصار یهٍ فکاک عانیهٍ          رداد عاد

 بر برادر  گریه کن و فضایلص را فراموش مکن، بر برادر شجاع و دلیر  گریه کن.

گشاید، چون شیر شجاعی دشمنان را درهددم کند، بند اسیران را میی دشمنان را دفع میحمله

 کوبد.می

ی دهندهدار لشددکریان و شکسددتعار دیگری  خر را به عنددوان  لایددهنساء همچنین در اشخ

 کند.   معرفی میفرماندهان دشمن 

 (46: 1425   ماس،)وان  خرا لمقدام اذا رکبوا    و ان  خرا اذا جاعوا لعقار

ح اشدتران خدود را ذبداست و چدون مدردم دچدار گرسدنگی شوند،دار لشکر ،  لایهاو هنگام نبرد

 کند.می

 (51: 1425   ماس،) ید بالرمح فرسانها      و تهتصر الکبص منها اهتصارا 
 یشی. شخ   ا )از م یب( به پخ ین میو ف مخن   ی یشکخ  میات  نیز بخ سدا ا  آنخ   ا 

 

 داری لشکرپرچمـ  2ـ1

حمددل و بدده یکی از منا ت مهم در دوران جاهلیت، منصت لوِاء نام داشت که عبددار  بددود از 

اهتزاز درآوردن و مراقبت از ورچم و بیرق مخصوص قبیله در زمان لشکرکشددی و جنددگ. بزرگددان 

کردند که افتخددار بزرگددی بددرای ترین جنگاروان را به این مهم منصوب میدلیرترین و زبده  ،قبایل

شد و ممکن بود وس از منصوب شدن فردی به ایددن مقددام نسددل بدده نسددل بدده آنان میسوب می

 7بص به ارث برسد.اعقا

هددای مثبددت بددرادرش داری لشکریان را به عنوان یکی از ویژگیخنساء نیز در اشعار خود ورچم

 کند. خر ذکر می

 (64: 1425  ، ماس)جواب اودیهٍ حمال ألویهٍ    سمح الیدین جوَادٌ غیرٌ مقتار

و بخل است ند کشد، بخشنده و سخاوتمهای جنگ را بر دوش میویماید، ورچمها را میدشت

 ندارد.

 (46: 1425   ماس،)حمال ألویه، هبّاط اودیه       شهاد اندیه، للجیصِ جرّار

 

 و 32: 1405 بغج ادک، ،132: 1ج تجخ،بی هشجخ ، ابن). بددن   ل  ش بین د  مس دویت  ا ن  دا عه    نسل  به  نسل  یه  عب او ا   ب ی:   ک  -  7

190-189) 
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سددپاهی را راهبددری  ،شودویماید، در همه مجالس حاضر میها را میدار سپاه است، دشتورچم

 کند.می
 

 جوییو انتقام خواهیخونـ 3ـ1

و حددس  خددواهیخونثیر فراوانددی بددر جامعدده داشددت، های مهم جاهلیت که تدد کی از ویژگیی

مجددد و  ییشددهشدگان، قانون برتددر  ددیرا بددود و بددا اندگرفتن انتقام خون کشته  جویی بود.انتقام

آرمددان و کمددال   ینبددالاتر  یخددواهخون  یددنداشددت و ا   یددکنزد  یارشرف در نزد اعراب، ارتباط بس

ی جاهلیددت یکددی از و در دوره رفددتیبدده شددمار م یاعددراب جدداهل  یدداندر م ی،مطلددوب اخلاقدد 

خددواهی از تددوان گ ددت خونمی  (136:  1378  ایزوتسو،:  رک)آمد.های انسان به حساب میفضیلت

شددد خددواب و آرامددص و سددلامت یک ضرور  فیزیکی بود کدده اگددر بدده آن عمددل نمی هانظر آن

ود حددرام های زندددگی را بددر خدد لددذ  خددواهیخونانداخت و افراد به خا ر  احبص را به خطر می

 (399-400: 4ج ،1413 علی، جواد ،121: 1380  نیکلسون،)کردند.می

 او دعددو  کددرد.  خددواهیخونخنساء وس از قتل برادرش معاویه، دیگر برادر خود  خر را بدده  

ی خددود را بدده او وددس از قتددل  ددخر نیددز اشددعاری سددرود و قبیلدده  (137:  13ج  ،1417  بلاذری،)

 از او دعو  کرد.  خواهیخون

 لیم ان لقیتُم فقعساً             فی میبسٍ ضنکٍ الی وعرِأبنی سُ

 فالقوهم بسیوفِکم و رماحِکم           و بنضیه فی اللیلِ کالقَطرَ

 (53 :1425   ماس،)رعهَ بلا ثارِحتی تُ ضوّا جمعَهم و تذکرّوا            خراً و مص

ی فقعس در میدان کارزار رویارو شدید با شمشددیرها و ای فرزندان قبیله بنی سلیم، اگر با قبیله

هددا را که جمعیت آنهای باران بریزید تا آنسان قطرههایتان بر آنان هجوم برید و خونشان را بنیزه

 انجام نشده به یاد بیاورید.  او را که  خواهیخونوراکنده کنید و قتلگاه  خر و 
 

 گریغارتـ 4ـ1

هددا از عوامددل ایددن درگیریداد. های زیادی میان قبایل عرب روی میجنگ  ،در عصر جاهلیت

کمبود امکانددا  زندددگی . گاهی  گرفتسرچشمه می  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی  گوناگون
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 (327-328:  1380  سددالم،)اقتصددادی بود.مین اهددداف   تدد   باعث بروز جنگ بددرای  العربهدر جزیر

 تدد مینای برای شد و هر فرد یا قبیلهها بیشتر در قالت غار  و چپاول نمایان میگونه درگیریاین

ی در عصر جاهلیت مرسوم بود کدده امددام ا کرد. این خصلت به گونهبادر  مینیازهای خود به آن م

  من ددی عصددر جاهلیددت معرفددی کددی از نکدداهای ویاوی را بدده عنددوان یگریغار علی )ع( رواج  

 (394 :1380  رضی،).کندمی

 گوید:  های برادرش اشاره کرده و میخنساء نیز به این مسئله به عنوان یکی از ویژگی

 (72 :1425   ماس،)یذکرنی  لوع الشمس  خرا   واذکروه لکل غروب الشمس

 کنم.آورد و به هنگام غروب خورشید او را یاد می خر را یاد من می ،برآمدن آفتاب

واضح است که خنساء در این بیت آشکارا از غار  برادر خود سخن نگ ته و با تعبیر »یددذکرنی 

که  لوع خورشددید یددادآور آن در ذهددن   رای خصلتی بودهکند که  خر دا  لوع الشمس« بیان می

بیر دیگر ابتدای  بح چه   تی را در ذهن عددرب جدداهلی تددداعی است. اما  لوع خورشید یا به تع

ال باید گ ددت کدده در آن اشاره دارد؟ در واسخ به این سؤکرده است که خنساء در این مصرع به می

برای غار  و شبیخون بددوده و   ی لوع خورشید و ابتدای  بح، زمان مناسب   ،فرهنگ عرب جاهلی

 ،1414 منظددور، ابن ،125: 3ج ،1408 فراهیدی،)گ تند.یبه روز شبیخون و غار  »یوم الصباح« م

شدددند و بدده همددین گیر میزیرا مردم در این هنگام غرق خواب بودند و به راحتی غافل  (505:  2ج

گرفت و اگددر کسددی های دوران جاهلیت در این زمان  ور  میها و یورشدلیل بسیاری از جنگ

 ،1413 علددی، جددواد)یه از شددجاعت و دلاوری او بود.کردند کنارا با ل ظ »فتی الصباح« خطاب می

ق( عبددار  392ق( و ابددن جنددی )356ق(، ابددوال رج ا دد هانی )285ادبایی مانند مبرد )  (440:  5ج

 ،1407  مبرد،)اند.»یذکرنی  لوع الشمس« را در مصرع اول به معنای غار  هنگام  ددبح دانسددته

  (509: 2ج ،1429 جنی، ابن ،117: 17ج ،1415 ا  هانی، ،132ص ،2ج و 17: 1ج
 

 جوانمردیفتوت و ـ 5ـ1

فتو  در لغت از مصدر »فتاء« به معنای جوانی است و برخی آن را به معنای آزادگددی و کددرم 

قشددیری در ایددن مددورد  (463ص ،ب1979 زمخشددری، ،137: 8ج ،1408 فراهیدددی،)اند.گرفته

 قشددیری،)گوید: »ا ل فتو  این است که بنده در تلاش برای انجام کارهای دیگددران باشد.«می

 وی -)عبدددبن رفهاین واژه در دوران جاهلیت نیز مورد توجه شاعران قرار داشددته و   (291:  1391
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آن را   (71-82:  1378  فاخوری،:  رک.  بود  وائل  بن  بکر  یقبیله  از  و  جاهلیت  عصر  معروف  شاعران

 شتابد.ی خود میداند که به یاری قوم و قبیلهویژگی شخصی می

 دِلَّبَل و لم أتَفلم أکسَ عیتُدُأنّنی               لتُن فتى خِقالوا مَ  إذا القومُ

: 2000 قرشددی،)أرفدِ القددومُ دَرفَى یسددتَتَدد و لکددن مَ                   هًمخاف  التّلاعِ  یلّالِبِ  و لستُ

202) 

اند، وددس تنبلددی کنم مرا فرا خواندهگویند جوانمرد کیست، گمان میکه مردم قبیله میهنگامی

 کنم.نمی

شوم، بلکه هرگاه مددردم روم و ونهان نمیمن به سبت ترس از آمدن میهمانان بالای کوه نمی

 کنم.از من یاری و کمک خواهند به آنان کمک می

گسددتردگی  ،ی آن روزدهد که معنای ایددن واژه در جامعددهشان میها ناما نتایا برخی وژوهص

بیشتری داشته و شامل بخشص، شجاعت، وفای به عهد، حمایت از ضعی ، گذشت و وقددار بددوده 

 (168-169ص ،1391   یادانی، و دزفولی)است.

برادرش  خر را به عنوان فردی کدده دارای تمددامی  دد ا  جددوانمردان   ،خنساء در اشعار خود

و  از حقوق افددراد ضددعی ، کمددک بدده فقددرا دهد و م اهیمی مانند دفاع است مورد ستایص قرار می

نیازمندان، آزاد کردن بندگان، وناه دادن به افراد خطاکار و بر رف کردن مشکلا  مردم را مطددرح 

 کند.  می

 (14 :1425   ماس،)وی الضریک، اذا ما جاء منتابا حقیقتهَُ   م  هو الَ تَی الکاملُ

او جوانی است با تمام خصو ددیا  جددوانمردان، دفدداع کننددده از حددا خددود و وندداه فقیددران و 

 آیند.زمانی که وی در وی نزد او می  ،ضعی ان

 (17 :1425   ماس،)مله    حلوا لدیک فزالت عنهم الکرُبُأرکم من ضرائک هلُاکِ و  

 چیز که نزد تو آمدند و اندوهشان بر رف شد.زنان بیبسیار افراد فقیر و بیوهچه  

 (46 :1425   ماس،)نیار راغیه، ملجاء  اغیه      فکاک عانیه للعظم جبار

ی ی اسددیران و بر ددرف کنندددهکنندددهکند، وناه افراد خطاکددار، آزادا قربانی میشترهای خود ر

 مشکلا  است.
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 سخاوت و کرمـ 6ـ1

رحم زندگی در  یرا و وجود قیطی و خشکسالی باعث شددد تددا در نظددر شرایط سخت و بی

عرب خصلتی بالاتر از کرم وجود نداشته باشد. عرب جاهلی در زمان  ددلح و آرامددص، بخشددنده و 

اعتبددار و و بیکرد و در ایددن راه مددال و ثددرو  را خددوار جوانمرد بود و در بخشص بسیار مبالغه می

 سددالم، ،68ص ،1377 ضددی ، شددوقی)دانست.از مظاهر سددیاد  و سددروری می  بخشص و کرم را 

1380 :342) 

 گوید:باره میحاتم  ایی در این

 ،1374 بکددار،) یقولون لی: أهلکت مالک فاقتصد             و ما کنت لو لا ما تقولددون م سدددا 

 (440ص

هددا کددردم کدده آنچنددان میروی ویشدده کددن، اگددر دارایی خود را تباه ساختی، میانددهگویند:  می

 رسیدم.گویند به سروری نمیمی

کنددد کدده اگددر چیددزی در ابی سلمی در شعری به میزان سخاو  افراد کریم اشدداره میزهیربن

 حتی حاضرند جان خود را نیز ببخشند. ،اختیار نداشته باشند

 (92: 1408فاعور،  )هائلُه سا اللَّبها فلیتَّ جادَلَ              هِن سِ  غیرُ  هِفلو لم یکن فی ک ِّ

بخشد وس سائل از خدا وددروا کنددد. د و از او اگر جز جان خویص چیزی نداشته باشد، آن را می

 چیزی نخواهد که جانص را فدا خواهد کرد. د 

بخشص را خصددلت افددراد آزاده معرفددی کددرده و بدده سددتایص آن   ،شداد نیز در شعریبنعنتره

 وردازد.  می

تددا: بی مصددری،)فی الناسِ شِیمهَ                  تقومُ بها الاحرارُ و الطبعُ یغلتُو اعلمُ انَ الجودَ  

13) 

کننددد و سددرانجام ایددن دانستم که بخشص خصلتی است که تنها افراد آزاده بدده آن عمددل می

 کند.  سرشت بر دیگر امور غلبه می

ند معرفددی کددرده و خنساء در اشعار خود همواره  خر را به عنوان یک فددرد کددریم و سددخاوتم

 گوید:می

 (46 :1425   ماس،)و ان  خرا لوالینا و سیدنا      و ان  خرا اذا نشتو لنیار

 کند. خر مولا و بزرگ ماست و چون زمستان فرا رسد شترهای خود را د برای ما د ذبح می

 (64 :1425   ماس،)جواب اودیهٍ حمال الویهٍ    سمح الیدین جوَادٌ غیرٌ مقتار
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 کشد، بخشنده است و سخاوتمند.های جنگ را بر دوش میویماید، ورچمها را میدشت
 

 مهمان نوازیـ 7ـ1

بدده دسددت  یکه برا با آن یآنان است؛ عرب جاهل  ینوازمهمان  ی  ا  بارز عرب جاهل   یکی از

ورداخددت، در یبه آن به جنددگ بددا رقبددا م یدنرس یدائماً در تلاش بوده و برا   یستی،آوردن منابع ز

 جع ریان،)کدداملاً مسدداعد داشددت.  یا یهاو روح  یتو حما  یراییحال، در برخورد با مهمان و وذ  ینع

 (323ص ،1386

کوشیدند تا بددا روشددن کددردن های سرد میکردند و در شتآنان به زیادی مهمان مباها  می

های آتص به قصد گرم شدن به با دیدن شعله  ،مهمانان را به سوی خود بکشانند و مسافران  ،آتص

رسددید حتددی اگددر از قبایددل دشددمن بددود در امددان گاه میآنجا روی آورند و هرکس که بدده خیمدده

 (344: 1380 سالم، ،68ص ،1377  ضی ، شوقی)بود.می

دهد تا ی به غلام خود دستور مینوازی و کرم شهر  داشت در شعر ایی که به مهمان  حاتم

ی او بیدداورد آن غددلام را آزاد خواهددد مهمانی را بدده خاندده ،آتص روشن کند و اگر به سبت این کار

 کرد.

 ر             و الریح یا واقد ریح  رأوقد فإن اللیل لیل قُ

 (205: 2ج ،1422  شنتمری،)علّ یرى نارک من یمر             إن جلبت ضی ا ف نت حر

وزد؛ ای آتص افروز، شدداید می یآتص روشن کن که امشت شت سردی است و باد سرد و تند

 ی من جلت کنی، تو آزادی.رهگذی آتص تو را ببیند، اگر بتوانی مسافری را به خانه

 ی مباها  و افتخار خود قرار داده است. وی همچنین در شعر دیگری بندگی مهمان را مایه

 .(203ص  همان،  -)ثاویا             و ما فی إلا تلک من شیمة العبد  و إنی لعبد الضی  ما دام

 ی مهمانم و تنها همین خصلت از خوی و عادا  بندگان در من وجود دارد.ام بندهمن تا زنده

 گوید:خا ر این ویژگی مورد ستایص قرار داده و میهبرادرش  خر را ب  ،خنساء در اشعار خود

 رسِجَ  ن کلّمَ  هَلبَقَ  یرَُوّعُ      یرستج ارق، أو مُ  ی ِضَ و

 (72 :1425   ماس،)من کل بؤس هُبالُ  یّالِى         خَف مسَ  هُنَآمَ ، وهُمَف کرَ

بدده قلددبص  ییکدده از هددر  دددا   ییجووناه  یا  آوردرا به  دا در میدر  هنگام  که شت  یمهمانو  

 .افتادهراس می



 

 در اشعار خنساء   معاصر با ظهور اسلام ب  ا عر ا اجتماعی و اعتقادی نزد    های ویژگی  :کاظمی و امیری     
 
 

127 

 
 یخددال یو ترسدد  یاز هر ندداراحت   یزو فکر او ن  یدخا ر به او بخش  یتکرد و امن   اکرام خر او را  

 .یدگرد

 گوید:وی در شعر دیگری نیز می

: 1425  مدداس،)و ابکی اخاکِ لایتام و ارملهٍ               و ابکی اخاکِ لیدداِّ الضددی  و الجار

64) 

انددد( بددر وندداه ماندهی او )که بیخا ر مهمان و همسایهزنان او و بهخا ر کودکان یتیم و بیوهبه

 گریه کن.  برادر 
 

 عفت و پاکدامنیـ 8ـ1

خوردنددد و گرچه در میان اعراب عصر جاهلیت کسانی بودند که در لذ  و عشددر  غو دده می

نیددز  کسددانی ورداختند، اما در همین جامعهواکدامنی میهای مغایر با ع ت و ی زنان به تغزلدرباره

واکدددامنی های دیگر شهر  داشددتند. آنددان بدده ووشی از زنان و لذ بودند که به واکدامنی و چشم

 (347-348: 1380  سالم،)ورداختند.کردند و به ستایص از آن میخود افتخار می

 گوید:شداد میبنعنتره

 (128: 2ج ،1422 شنتمری،)  «واها و اغض  رفی ما بد  لی جارتی         حتی یواری جارتی م»

 ه ونهان داشت.اش او را از دیدگاام چشم بربستم تا اینکه خانهمن از نگاه به زن همسایه

 گوید:ی ورهیز از روابط نامشروع میهمچنین نابغه ذبیانی درباره

 شددنتمری، )«فإنّا لا ییلّ لنددا             لهددو النسدداء و إنّ الدددین قددد عزمددا]ود[  حیّاک ربی  »

 (146: 1ج ،1422

نیسددت، و دیددن چنددین امددر کددرده  درود بر تو باد )میبوبه من(، زیرا براى ما بازى با زنددان روا 

 است.

کنددد و گری مینوحدده ،ووشددی وی از زنددانی برادرش  خر، بر واکدامنی و چشمخنساء در رثا

 گوید:می

  (47:  1425   ماس،)لم ترََهُ جارَهٌ یَمشی بساحَتِها               لریبهٍَ حینَ یُخلی بیتهَُ الجارُ

اش تنها بماند با بدددگمانی بدده حددریم وی ر خانههرگز زن همسایه او را ندیده است که چون د

 گام گذارد.
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 خطابه و سخنوریـ 9ـ1

ی فراوان بین قبایددل، آزادی بیددان و همچنددین های جاهلی به دلیل وجود تنصدر دورهخطابه  

های برقددراری ارتبدداط فراگیددر جمعددی ترین شددیوها ددلیی مطلا فرهنگ ش اهی به یکددی ازهغلب 

اب از ایددن فددن بددرای و اعددر (709: 15ج ،1390 رودگر، ،384ص  ،1377  ضی ،  شوقی)تبدیل شد

، عرض تبریک یا تسلیت، س ار  نزد منافره، م اخره، تشویا به جنگ یا دعو  به  لح و همدلی

 جواد)کردنددد.است اده میفصل اختلافا   و  برای حل  و مذاکرا     روایانشیوخ قبایل یا دربار فرمان

  (27: ب1960 ضی ، وقیش ،775: 8ج ،1413  علی،

 علددی، جواد)ل و حکددام بودندددی اشراف و بزرگان قبایلت از  بقهکه اغخطیبان عصر جاهلیت  

 ضددی ، شددوقی).قبیله را بددر عهددده داشتند  یی سخنگویدر کنار شاعران وظی ه  (794:  8ج  ،1413

خا ر بودنددد و بددهی جاهلیت از مقام و موقعیددت والایددی برخددوردار خطیبان در دوره  (29ب:  1960

: 1960ضددی  شوقی ،203: 1ج ،ال 2002 جاحظ،)اهمیت کارشان حتی از شعراء نیز ویشی گرفتند.

و در  (794:  8ج  ،1413  علی،  جواد)کردندقبایل عرب به داشتن خطبای فراوان افتخار می  (29-28

 (196: 1ج ،ال 2002  جاحظ،)کردند.ردی  دلیران و شجاعان مدح میآنان را هم  خود،  اشعار

 خر را به عنوان خطیددت و سددخنور توانددای مجددالس و میافددل   ،خنساء در شعری برادر خود

 کند.معرفی می

 (14: 1425  ماس،)ی لها بابانّهً سَلَعظِظلمهٍ                     ان هابَ مُابُ می لهٍ فراجُ مَخط

بددرای از مشکلی هددراس داشددته باشددد   اگر  ،هاستتاریکی  یکنندهبر رفو    میافلاو سخنور  

 .گشایدجویی کرده و دری میحل آن چاره

 

 مفاهیم اعتقادیـ 2

این م اهیم بایددد   ی باورهای رایا در میان افراد یک جامعه است.دهندهم اهیم اعتقادی نشان

 کددههنگامی و افراد جامعه به آن معتقددد بددوده و از آن تبعیددت کنندددد که بخشی از  ای باشبه گونه

 برای افراد جامعه قابل فهم و درک باشد.سخن از آن م اهیم به میان بیاید  
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 «الله»ـ اعتقاد به 1ـ2

و در قددرآن و  اسددت شددده بددوده  ی »الله« در دوران جاهلیت شددناختهتردیدی نیست که کلمه

توان وددذیرفت می هااساس آنوجود دارد که بر یبسیار دلایل و اشعار، شواهد و ویامبر )ص(  یسیره

بدده عنددوان  (324-325: 1390 الیددو ، سددلیم).ای داشددته استمعنای ویژهدر دوران جاهلیت  که  

معا ددر بددا ظهددور  دهددداشاره کرد که نشان میی عنکبو  سوره 63و    61آیا   به    تواننمونه می

  8میان اعراب رواج داشته است.  ،د به »الله« به عنوان خالا و وروردگار جهاناسلام اعتقا

از ایددن  اشددعاری اسددت کدده  هددااین نوع باور  یترین منبع ما برای مشاهدهعلاوه بر قرآن مهم

شود. در میددان افددراد غیددر ست میوررست و غیر بتودوره به دست ما رسیده که شامل شعرای بت

به مدح   که در اشعار خودنام برد    (60ص  ،ب1992  دینوری،)ابی  لتبنامیهتوان از  ورست میبت

 .و از اعتقاد خود به توحید خرسند استوردازد  می «الله»و ستایص  

 باقیا  الدهر  ینى  لا  رضیا قولا و             ثنائیا و  مدحتی  اهدى  الله الى

 کنم و سخنی استوار را که با روزگار واینده است. ستایص و مدح خویص را به »الله« هدیه می

 گوید:و در ادامه نیز می

-37: 1ج ،1407 کثیددر، ابن) ثانیا الله غیرک إلها أدین            أرى  فلن  ربا  اللَّهمّ  بک  رضیت

36)             

وذیرم و بدده جددز تددو هددیچ خدددای هیچ دینی را نمیخشنودم که تو خدایا وروردگار من باشی و 

 .دهمدیگری را برای خود قرار نمی

ورستان چه کسددانی تمام بتالیدید این نوع اعتقاد به »الله« در میان ابیی ابناما مطابا گ ته

دانستند و چه کسانی که ورستص بت را عامل نزدیکی به خداونددد بدده که بت را شریک خداوند می

ایددن بدداور در آنددان بدده   (119:  1ج  ،1404  الیدیددد،  ابددی  ابن)    .وجود داشته است  ،آوردندمیشمار  

حجددر شدداعر مضددری عصددر بنکردنددد. اوس»الله« سددوگند یدداد می نددامبدده ای بددود کدده گوندده

 اعتقدداد داشددتدر کنار اعتقاد به لا  و عزی به »الله« نیز  (198: 1ج  ،ال 1423  دینوری،)جاهلیت

 .دانستبالاتر می ،از آن دو بتحتی »الله« را  و   کردمیاد و به آن سوگند ی

 

 خداه ج   ح مخً است؟ ی د   ا [ چ ین]  ا مخ  و خد شی   و آف      ا زمین و هخآسمخ  یسى چه: بپ سى ا شخ  از اگ  و: »61 :ع کبدت  -  8

  ا زمین و ف س خد  ف و آبى آسمخ ، از یسى چه: بپ سى آنخ  از اگ  و: »63 آ ه و.«  شدن  مى  بخزگ دانی  [  حقّ  از]  چ دنه  پس  الله:  گفت

 .«الله: گفت خداه    ح مخً است؟ گ دانی   زن   آ  وسی ه به م گش از پس
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 (17: 1364  کلبی،  ابن)و باللا  و العزى و من دان دینها            و باللهّ، ان الله منهن اکبر

سوگند به لا  و عزى، و هر کس به دین آنان گرویده است. و سوگند به خدا، خدددایى کدده از 

   تر است.آنان بزرگ

ای بددرادر در رثبه »الله« اعتقاد داشت و ی جاهلی رشد و نمو ویدا کرد، نیز که در جامعهخنساء  

ی بددا اسددت اده از واژهخواهد عما مصیبت فراموش نشدنی خود را بیددان کنددد گاه که می  آن  ،خود

قددرار ی تقدددس ترین درجددهی »الله« در عالیکند، گویا معنای نه ته در واژهمی»الله« سوگند یاد  

   دارد.

 (72: 1425   ماس،)یرمس  یشداو  یفارق مهجت ا       ینسداک حت ا الله مدا  فلا و

 .شکافته شود  قبرمافتد و  ییمن و دل جدا   یانتا م  کنمیسوگند فراموشت نم  خدا  به
 

 اعتقاد به جبر و تقدیرگراییـ 2ـ2

یا بود و مشرکان در مقابل ویددامبر)ص( نیددز ی جاهلی را اعتقاد به جبر و تقدیرگرایی در جامعه

مشددرکان گ تنددد: اگددر خدددا فرماید: »باره میگ تند. قرآن کریم در اینسخن می  اعتقاد خوداز این  

او حددرام  یکردیم و چیزى را بدددون اجددازهخواست، نه ما و نه ودران ما، غیر او را ورستص نمىمى

ودنددد نیددز همددین کارهددا را انجددام دادنددد ولددى آیددا ساختیم! )آرى( کسانى که ویص از ایشان بنمى

بددر ایددن باورنددد برخی م سرین  .(35 آیه( 16) نیل -)د!؟.«اى جز ابلاغ آشکار دارنویامبران وظی ه

: 2ج ،الدد 1407 زمخشددرى، ،378: 6ج ،1409  وسددی،)که این آیه دلالت بر اعتقاد به جبددر دارد.

605-604) 

شود این مصددیبت را بدده روزگددار و اندوه  خر برای او دشوار میکه تیمل  خنساء نیز هنگامی

کند را تا از سنگینی غددم ها قلمداد میدهد و روزگار را مسئول این مصیبتهای آن نسبت میبازی

 خود بکاهد.

 (45: 1425   ماس،)تَبکی خُناسٌ علی  خرٍ و حاَّ لها      اذ رابَها الدهرُ إن الدهرَ ضرَّارُ

بت روزگددار ای است؛ زیرا کدده او دچددار مصددی کند و سزاوار چنین گریهگریه می  خنساء بر  خر

 بار است.شده، روزگاری که مصیبت

اوضاع خود به شتری فرزند مددرده، بدداز هددم روزگددار را مسددئول خنساء در جای دیگر با تشبیه  

 از غم و اندوهص کاسته شود.  داند تا به این وسیله  های خود میمصیبت
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اعلانٌ و اسرار  و ما عَجولٌ علی بوٍَّ تُطی ُ بهِ          لها حَنینانِ 

 (46: 1425   ماس،)یوما باوجدَ منی یومَ فارقنی             خرٌ و للدهرِ احلاءٌ و امرار

 کند.گردد و آشکار و نهان آه و ناله میای که دور فرزند خود میشتر فرزند مرده

گدداه  ،تر از من به هنگام جدایی از  ددخر نبددود، بدده راسددتی کدده روزگددارچنین شتری سرگشته

 شیرین و گاه تلخ است.

 (13: 1425   ماس،)یا عین ما لکِ لاتَبکینَ تَسکابا      اذ رابَ دَهر و کانَ الدهرُ ریَّابا

ت و خیانددت کنی که روزگار دگرگددون گشدد ات اقی برای تو افتاده است که گریه نمیچشم چه  

 ویشه نمود.
 

 اعتقاد به جنـ 3ـ2

و ایددن  (10: 2ج ،1994 عجیندده،: رک)مردم در دوران جاهلیت به وجددود جددن اعتقدداد داشددتند

م سددران  در میان اخبار و اشعار آن دوران قابل مشاهده اسددت.  برخی از رفتارهای آنان واعتقاد در  

ان عددرب در  ددول کننددد کدده برخددی از مددردمیله اشدداره ی جن به این مس سوره  6ی  ذیل آیهدر  

أعوذ بعزیز هذا الددوادی مددن شددر گ تند: »هنگام در بیابانی توق  داشتند میمسافر  خود اگر شت

: 10ج ،1372  برسددى،)هددای قومصایددن  ددیرا از شددر نادان  برم به بزرگ« وناه میس هاء قومه

ی  احت قدددر  اسددت کدده انسددان ی اعتقاد اعراب به جن به عنوان موجوددهندهکه نشان (556

ای خانددهوقتی مردی او در امان بماند.  ز گرفتاری باید به آن وناه ببرد تا از شرّبرای مصون ماندن ا 

آمددد بددرای ی شددبیه بدده آن وددیص میکشید یددا مددواردی آبی از زمین بیرون میخرید یا چشمهمی

گ تند اگر کسی این عمددل ]قربددانی دادن[ را کرد. در جاهلیت میای قربانی میورنده  ،ی جن ه ای

در شددعر  ،توجدده بسددیار اعددراب جدداهلی بدده جددن  ند.رسااش آسیبی نمین به خانوادهانجام دهد، ج

جددن ابی  لت که برای نشان دادن اعتقاد راسخ خود به خداوند از امیدواری مردم نسبت به بنهامی 

   کند.اعراب به جن معرفی میی مقابل امیدخود به خدا را نقطهید و امید  گوسخن می

 (37: 1ج ،1407 کثیر،  ابن)  رجائینا و  ربنا إلهی أنت و             رجاءهم کانت  الجن إن  حنانیک

ی امید آنان بود، درحالی که تو خدای من، وروردگددار مهربانی و رحم کن ویص از این جن مایه

 امید من هستیی  و مایه

هددا مثددل زده های بسیاری به عنوان جایگاه جن ذکر شددده کدده بدده آنمکان  ،در شعر شاعران
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شود: جن البدی، جن البقار، جهیم، ابرق الینان، ذو سددمار و عقبددر که گ ته میشده است، چنانمی

 (353: 1390  الیو ،  سلیم)از جمله است.

 ترجمدده  ،1376  ثعددالبی،  ،433:  6ج  ،ب1423  جاحظ،)مردمان عصر جاهلیت همچنین شاعران،

و هددر  (241:  1ج  ،ال 2002  جاحظ،)کاهنان  (319-320:  1ج  ،1412  زمخشری،  ،4ص  نژاد،  انزابی

فردی را که دارای نبوغ و استعداد خا ی بود و توانایی انجام کارهددای مهددم را داشددت بددا جنیددان 

 (173: 3ج ،1367 میمد،  بن  مبارک  اثیر،  ابن)  کردند.مرتبط می

 مصبیت خود را بیددان کنددد، بدداورش خواهد بزرگیکه میهنگامی  ،خنساء در یکی از ابیا  خود

 گوید:  میو ی جاهلی است بیان کند  جامعه  در مورد جن را که برگرفته از

 (72: 1425   ماس،)زءا لأنسِه رُمثلَرَ لم أ و         زءا لجنِددده رُمثلَ فلم أرَ

 .یدمجن و انس ند  یرا برا   یبتیمص  یچ خر ه  یبتمانند مص

جددن  ،ید آن است که با توجه به فرهنگ و اعتقادا  جدداهلیآآنچه از شعر خنساء به دست می

شددود و بدده همددین دلیددل در غددم و شددادی بددر او عددارض می ،داند که مانند انسانرا موجودی می

را در میددان  ه همانندددشداند کای بزرگ میبه گونه آن را   ،تو ی  عظمت مصیبت برادرش  خر

 جن و انس ندیده است.
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 نتیجه

اخلاقددی و و م دداهیم  هاویژگییگر جوامع انسانی دارای دمانند  معا ر با ظهور اسلامی  جامعه

کمددک   بهتددرششناسددایی و درک    به  ،مراجعه به میراث برجا مانده از آن دوران  کهاعتقادی است  

ی و مطالعددهاسددت  آن عصددرشددناخت ترین منبددع مهم  ،مانده از دوران جاهلیتاشعار باقی  .کندمی

 شدداعرانخنساء یکی از  د.  کن روشن میرا  اعراب    و م اهیم نزد  هاویژگیاز  ابعاد مختل ی    ،دقیا آن

و م دداهیم اخلاقددی و  هدداویژگیبا هدددف بیددان در این وژوهص اشعار او  معروف مخضرم است که  

سدداء هددر چنددد اشددعار خن   مورد مطالعه قرار گرفتدده اسددت.  ،اعراب معا ر ظهور اسلاماعتقادی نزد  

یددان را نماآن دوره    اجتمدداعی  یهااما بخشی از ویژگی  ،باشد  آن عصر  نمایی تمامتواند آیینهنمی

 یهددابرخددی ویژگی  ،در اشددعار خددود  ءکه خنسدداهای این وژوهص حاکی از آن است  یافته  کند.می

، گریغددار ،  جوییانتقددامو    خددواهیخونداری لشددکر،  مانند شجاعت و جنگاوری، ورچماجتماعی  

بیددان طابه و سخنوری و ع ت و واکدددامنی را نوازی، خ، سخاو  و کرم، مهمانجوانمردیفتو  و  

الله بدده عنددوان ماننددد    یاعتقاد به مسائل در اشعارش  خنساء  دهد که  نشان می. همچنین  کرده است

مددورد  اعراب معا ددر ظهددور اسددلام  یبه عنوان باورهارا  و وجود جن    یی، جبرگرا خالا و وروردگار

 است. دادهتوجه قرار  
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